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  ترين عنصر خيال و تصويرآفريني در شعر رودكيتشبيه مهم
  

  سيدعلي كرامتي مقدم
  

  چكيده
ترين مباحث علم بيان است كه همزمان با خلقت بشـر  تشبيه يكي از گسترده

دبـي  در گفتار انسان اوليه پديد آمده است. اگر بپنداريم كه استفاده از علوم بلاغـي و ا 
هايي از پيشرفت علوم ادبي بـوده اسـت،   مختص قوم و ملتي خاص و منحصر به دوره

هاي اوليه براي بيان ذهنيـات خـويش و مفـاهيم پيچيـده و     ايم. انساندچار خطا شده
داشـتند. در ايـن رويكـرد    نيـاز  مبهم به تعبيرات مختلف و استفادة وسيع از قوة تخيل 

اي بـراي آنـان اهميـت ويـژه    ـ    ورت ساده و ابتداييهر چند به صـ  استفاده از تشبيه
ثير شرايط مختلف در بين شاعران أهاي ادبي تحت تداشته است. كاربرد و بسامد آرايه

تـرين شـاعران   كند. رودكي پدر شعر فارسـي و يكـي از بـزرگ   و نويسندگان تغيير مي
ه زبـان و  هاي آغازين ادب پارسي دري خدمت بزرگي بعصر ساماني است كه در سده

انگيزي را در شعر و به مدد نبوغ خويش صور خيال بديع و شگفتكرده ادبيات فارسي 
به كار برده است. سؤال پژوهش اين است كه رودكي با چه هدف و تا چه حدي انواع 
تشبيه را به كار برده است؟ در اين مقاله به بحث و بررسي انواع تشبيه و يافتن شـاهد  

بـا توجـه بـه     -رودكي پرداخته شده و سعي بر آن بوده است كه  مثال در ديوان اشعار
و برخـي  شده انواع تشبيه در اشعار او استخراج  -بسامد بالاي تشبيه در اشعار رودكي 

برخـي از   ،. براي رسـيدن بـه ايـن هـدف    شودهاي شعري نقد و بررسي از اين تصوير
هاي بعـد مقايسـه شـده    هتصاوير و تشبيهات رودكي با تشبيهات ساير شاعران در دور

  است.   
  .خيال، تشبيه، انديشه، نقد و توصيف رودكي، صور :واژهكليد
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  مقدمه
شبيه ادعاي همانندي بين دو پديـده اسـت. ايـن آرايـة ادبـي اولـين تصـرف        ت

د. تشـبيه سـبب   روهاي گستردة تخيل به شمار ميهنرمند در طبيعت است كه از جلوه
بخشـي و  پردازي، جـان آفريني، ايجاز، خيالق، زيبايينمايي و اغرابخشي، بزرگتجسم

. در تشـبيه اهـداف و   دشـو ها و خلـق تصـاوير تـازه و بـديع مـي     حيات دادن به پديده
همچون بيان حال مشبه، تثبيت و بازگويي احوال مشبه، ارشاد و انـدرز، ذم و   ،اغراضي

 زاده،م و اشـرف مقد(علوي دشودنبال مي نكوهش، مفاخره يا نكوهش، مدح و توصيف
1376 :112(  .  

ادات  -4 ؛وجـه شـبه   -3 ؛بـه مشـبه  -2 ؛مشـبه  -1: داردهر تشبيه چهار ركن 
  تشبيه.

به حـدي كـه كـاربرد     ؛تشبيه بهره برده استانواع رودكي در سطح وسيعي از 
  رود.  هاي سبكي شعر او به شمار ميتشبيه يكي از بارزترين ويژگي

  
  پيشينة تحقيق

هاي زيادي انجام شده و تعـداد زيـادي   سبك اشعار او پژوهش دربارة رودكي و
هـا  ترين پـژوهش ترين و نزديكاز آنها در مجلات معتبر علمي منتشر شده است؛ مهم

  به موضوع اين مقاله عبارت است از: 
 ، مجلـه »رودكـي  ادبي زبان و انديشه جادوي«)، 1388( بصيري، محمدصادق

  .45-52، ص 2ش ،فارسي ادب شناسيمتن
 ،6ش خيـال،  آينـه  ، مجلـه »رودكي شعر در تصويرگري«)، 1387( علي تقوي،

  .10- 13 ص
 و 46ش فرهنـگ،  ، مجلـه »رودكـي  شعر در استعاره«)، 1382( طالبيان، يحيي

  .179-190ص ،47
امـا بـه    ؛ها دربارة رودكي و اشعار او زياد استها و نوشتهها، مقالهاگرچه كتاب

توان در ابعاد مختلف بـه  تنوع موضوعات هنوز هم مي لحاظ گستردگي حوزة ادبيات و
  نقد و بررسي اشعار رودكي پرداخت.
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  ضرورت پژوهش و روش تحقيق
شناخت جامع و كامل بزرگان ادبي و سبك سـاختاري و محتـوايي آثـار آنـان     

انكارناپذير است. آشنايي با صور خيال در آثار پيشينيان،  يهاي جديد ضرورتبراي نسل
هاي ادبي در اشـعار  هاي بلاغي و ادبي، شيوة بيان مفاهيم و درك زيبايييوهكاربرد ش
نخسـت بـا   در اين مقالـه  شود. هاي آنان سبب ايجاد و افزايش التذاذ ادبي ميو نوشته

و در  هـايي از انـواع تشـبيه اسـتخراج شـده     نمونـه ص در ديوان رودكي تحقيق و تفح
 نقد و بررسي شدهساختاري و محتوايي لحاظ بعد تصاوير ادبي موجود در آن به  ةمرحل
تشـبيه و  انـواع   شـرح و تحليـل  دامنة كار فقط بـه   ،. به دليل گستردگي پژوهشاست

  است.  اختصاص يافته  اين شاعردر اشعار  اغراض تشبيه
  
  تشبيهبيني در ظرافت
ولي نكات ظريفي وجود دارد كه رعايـت   ؛نمايدگرچه به ظاهر تشبيه ساده ميا
ماننـدي بايـد   هدر تشـبيه ادعـاي    نمونه،براي  كند؛يي تشبيه را دو چندان ميباآنها زي

: 1370 (شميسـا،  ر عالم واقع آنها شبيه هـم نباشـند  نه صدق و د ،مبتني بر كذب باشد
، تشبيهي صورت »ماشين من مانند ماشين برادرم است« :يميبگوبراي نمونه اگر  .)59

 ،»ماشـين مـن ماننـد جـت اسـت     : «يميبگور ولي اگ ؛نگرفته و فاقد ارزش ادبي است
نـه در جمـلات    ،تشبيه داريم. از طرفي تشبيه بايد در جملات ايجـابي صـورت گيـرد   

باشـد كـه بـاز هـم بايـد      » بهمشبه« بر» مشبه«مگر اينكه هدف از آن ترجيح  ؛سلبي
براي نمونه رودكي در وصف فرو ريخـتن دنـدان    ؛جملة سلبي را به ايجابي تأويل كرد

  گويد:  مي خويش
  چه بود؟ منت بگويم قضاي يزدان بود         نه نحس كيوان بود و نه روزگار دراز     

  )190: 1385 (رودكي،     
اسـتفاده  » رجـوع «فقط از صنعت ادبـي  شاعر  ؛در اين بيت تشبيه ادبي نداريم

  كرده است. ولي در بيت 
  تا تواني رو هوا زي گنج نه                               هيچ گنجي نيست از فرهنگ به  

  )934 (همان:



  

   

  

140 

ال
س

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

شم 
ش

13
94

 
هم

ازد
 دو

ارة
شم

ـ 
 

داريـم   ي، تشـبيه )فرهنگ مانند گنج بهين اسـت (چون آن را ايجابي كنيم كه 
  كه وضوح و صراحت آن از انواع ديگر كمتر است.  

ثيرافزايي أولي براي مبالغة بيشتر و ت ؛كندگاهي شاعر تشبيهي را خلق مي      
  سرايد:  رودكي در قصيدة دندانية خويش مي .كنداز تشبيه اوليه رجوع مي ،آن

  بود دندان لا بل چراغ تابان بودــن           مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود   
  ستارة سحري بود و قطره باران بود        ان بود     ـــسپيد سيم رده بود و در و مرج

  )188 (همان: 
 :يعني دندان را به چنـدين چيـز   ؛ه استرفتبه كار » تشبيه جمع« در اين ابيات

بـاران) تشـبيه كـرده     هرده، در و مرجان، ستارة سحري و قطـر (چراغ تابان، سپيد سيم
در چنـين مـواردي   شـاعر   .داريـم » بهمشبه«در مقابل چند » مشبه« يعني يك ؛است

اعلاي خويش رسانده است.   ارزش مشبه را به حد  
چون شـاعر قصـد    ؛باشد» مشبه« اجلي از اعرف و» بهمشبه«وجه شبه بايد در
اعـرف   ،. در ايـن ميـان بايـد گفـت    كنـد را آشـكار  » مشـبه «دارد يك وجه نهفته در 

براي  است كه همة ملل آن را قبول دارند؛عمومي و بديهي  يگاه امر» بهمشبه«بودن
  ها مظهر درخشش و گرماست:  خورشيد در بين تمام ملت ،نمونه

  روز گشته بود       كان آفتاب، شمع شب افروز گشته بوددوش از جمال دوست، شبم 
  )79: 1378 (رودكي، 

مبتني بر سنن ادبي است و در نزد ملل مختلـف  » بهمشبه«گاهي اعرف بودن 
بـراي نمونـه پروانـه در ادبيـات فارسـي نمـاد        كند؛و حتي شهرهاي مختلف فرق مي

همـواره مـورد   به اين دليل  كند واست كه جان براي معشوق فدا مي» قرارعاشق بي«
  :ده استواقع شتحسين و تمجيد 

  كان سوخته را جان شد و آواز نيامد          اي مرغ سحر، عشق ز پروانه بياموز        
  كان را كه خبر شد، خبري باز نيامد           اين مدعيان در طلبش بي خبرانند         

  )50: 1369 (سعدي،
است كـه از روي جهـل   » حماقت و ناداني« روانه نماددر زبان و ادبيات عرب پ

را از ايـن تفكـر   » اجهل من الفراشـه «المثلسوزد و ضربزند و ميخود را به آتش مي
همـين طـور گـل نـرگس در ادبيـات      )؛ 209: 2ج :1379 (شواليه و گربران، اندبرگرفته

ولـي در   ؛دشـو واقـع مـي  » بـه مشبه«فارسي نماد خماري و زيبايي است و براي چشم 
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بر مبناي همـين اسـطوره شـكل    م سنارسيسياست و » تكبر و غرور«ادبيات اروپا نماد 
 »تشبيه زيبا و اصيل، تشبيهي است كه حاصل تجربة خود شـاعر باشـد  «گرفته است. 

 نمونـه، بـراي  ) و حتي خود شاعر نيز آن را تكـرار نكـرده باشـد.    94: 1372 (احمدنژاد،
ولـي شـاعر    ؛اعران شيرازي نماد اعتدال در قامت استدرخت سرو در شيراز و براي ش

تواند قد معشوق را به سـرو تشـبيه   چگونه مي ،خراساني كه درخت سرو را نديده است
درخـت گـز    ،ولي از سـتاره  ؛گيرددريا و موج زياد بهره مي ،كند. شاعر شمالي از جنگل

» بـه مشـبه «بـراي  بينـد  در مقابل شاعر كوير آنچه را مي .كندكويري و... استفاده نمي
شـاعران در گذشـته و حـال بـا تقليـد       گزيند. اگرچه به طـرز نادرسـتي معمـولاً   برمي

  اند.  كنند كه آن را نديده و نشناختههايي استفاده مي»بهمشبه«كوركورانه از 
ها را به ابـزارآلات تجملاتـي و   ابن معتز تشبيهات زيادي دارد كه در آن پديده

كان آنها را تشبيهات شاهانه ر شاهان است، تشبيه كرده كه ابن خلّآنچه بر سفره و قص
چرا تشبيهات او مانند تشـبيهات   كه كنندخوانده است؛ وقتي به ابن رومي اعتراض مي

زاده اسـت و چيـزي را   خليفـه دهد كه ابن معتـز  جواب مي ابن رومي ،ابن معتز نيست
  شود.  كند كه در قصر و سرايش مشاهده ميوصف مي

در صفتي ممكن اسـت بـه زمـان يـا دورة خاصـي      » بهمشبه«گاه اعرف بودن
تر يا حتي عكس آن اتفاق افتـد.  باشد كه در دورة ديگر از بين برود يا كم رنگمتعلق 

كـم  « ولـي امـروزه نمـاد    ،بوده» نور و درخشش«مظهر  ،در گذشته شمع ،براي نمونه
معشوق را بـه شـمع تشـبيه     رودكي .)116: 1370 (شميسا،است » سوئي و بي فروغي

  كرده است:  
  پروا نداشت شمع من از من و ليك دوش      بر حال من نگر كه چه دلسوز گشته بود

  )79: 1378 (رودكي، 
در اين نوع تشبيه كه به استعاره انجاميده است، با توجه به اينكه وجه شبه نيز 

در  ،دهيم. به عبارتي حذف شده، اين قابليت را دارد كه وجه شبه را گسترش و تعميم
بر نور، زيبايي و ايثار و لذت ناشي از آن را نيز  افزونوجه شبه براي تصوير بالا 

  توان در نظر گرفت. مي
  حذف اركان تشبيه

گويند كـه در هـر تشـبيهي وجـود     طرفين تشبيه مي ،»بهمشبه«و » مشبه«به 
يا همراه با يكـديگر  به تنهايي  يكهر » وجه شبه«و » ادات«ولي  ؛آنها ضروري است
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تشـبيه  «بيت زير كه وجه شبه حذف شده اسـت و بـه آن   مانند حذف شوند؛ توانندمي
    :گويندمي »مجمل

  شد آن زمان كه رويش بسان ديبا بود         شد آن زمانه كه مويش بسان قطران بود
  )198: همان(               

سـبب  شبه  حذف وجه چون ؛است مفصلارزش تشبيه مجمل بيشتر از تشبيه 
  هاي متعدد فرض كرد.  شبهوجهتوان براي آن مي وشود گسترش و تعميم آن مي

توان حسرت از دست دادن ايام جواني، تفاخر به در بطن تصوير بيت بالا مي   
گذشتة خويش، نكوهش پيري و نارضايتي از وضع كنوني شاعر را مشاهده كرد. پـس  

  هدف داشته باشد.   در يك تشبيه چند غرض و شاعر ممكن است 
تشبيهي كه وجه شبه در آن حذف باشد و در همان حال ذهـن مسـتقيم آن را   

شـود  افـزايش تخيـل و كوشـش ذهـن مـي      سببچون  ؛رساتر و موثرتر است ،دريابد
، شـود وادار ) و در زبان ادبي هر چه خواننده به تفكر و انديشـيدن  70: 1375 (شفيعي،

حذف شود كه بـه آن  » ادات تشبيه«كن است تر است. در يك تشبيه ممسخن هنري
  گويند:مي »مؤكّدتشبيه «

  رستم دستان تويي اندر نبرد                                حاتم طايي تويي اندر سخا     
  )120: 1385 (رودكي،

و چندان اهميتي براي دانسته شفيعي كدكني وجود ادات تشبيه را غير ضروري 
تشـبيه را بـه اسـتعاره     ،»ادات«سازد كـه حـذف   نشان مي ولي خاطر ،نيستل ئقاآن 

ادات «ولي وجـود   ،بخشدافزايد و به آن عينيت ميثير تشبيه ميأكند و بر تنزديك مي
ذكر ادات  .)66: 1375 (شفيعي، كاهد و نشانة غيريت استتلاش ذهني را مي» تشبيه

  گرداند.تشبيه آن را به سادگي اوليه شعرهاي نخستين بر مي
  

  تشبيه بليغ
هر دو با هم حـذف شـوند كـه بـه     » وجه شبه«و » ادات تشبيه« ممكن است

ترين نوع تشبيه است كه بلاغت آن از تشبيه عالي ،گويند. تشبيه بليغ» تشبيه بليغ«آن
 (همـايي،  تر استاز تشبيه مرسل افزون مؤكّدبيشتر و همين طور بلاغت تشبيه  مؤكّد
كند. تشبيه بليغ به دو صورت اسنادي جز و كوتاه ميچرا كه سخن را مو؛ )160: 1370

  شود: و اضافي ظاهر مي
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  تشبيه بليغ اسنادي -1
رودكي با آوردن دو تشبيه بليغ اسنادي پي در پي و با تقرير حال مشبه در اين 
تصوير به تخويف و تحذير خواننده از مشبه اول(دنيا) توجه داشته كه حاكي از نوعي 

  دنياگريزي است:
  از مارگير مار بر آرد همي دمار             جوي مارگير    ر است اين جهان و جهانما

  )268: 1385 (رودكي،
 ـ   اولتر اينكه تصوير دوم را با توجـه بـه تشـبيه    جالب ا آوردن خلـق كـرده و ب

مقايسة آنها پرداخته است تا پيام شاعر به عمق جان  استعارة تمثيلي در مصراع دوم به
  اطب نفوذ كند.و انديشة مخ

  
  تشبيه بليغ اضافي -2

تخيل در تشبيه بليغ اضافي از اسنادي بيشتر است و تلاش ذهني بيشتري را 
طلبد. رودكي در بيت زير فراق معشوق را به باد شديد صرصر تشبيه كرده كه مي

   :است شدهنابودي و هلاكت عاشق  سبب
  ريشة عمر من از بيخ بكند                             صرصر هجر تو اي سرو  بلند      

  )171 (همان:
در برخي موارد تشخيص اين نوع تشبيه از اضافة استعاري دشوار است. در بيت 

(صرصـر هجـر)    اضافة اسـتعاري اسـت. در اضـافة تشـبيهي    » ريشة عمر« تركيببالا
تواننـد  هسـتند كـه در بعضـي مـوارد مـي     » بهمشبه«و  »مشبه« اليه،مضافمضاف و 

البتـه بـار    ؛گفـت » لعل لب« توانمي» لب لعل«براي نمونه در تركيب  ؛جا شوندهجاب
  معنايي اين دو با يكديگر متفاوت است.  

    انواع وجه شبه:
  در مشبه دو نوع است:  » وجه شبه«

وجه شبه تحقيقي آن كه شباهت بين دو طرف تشبيه وجود داشته باشـد و   -1
  شاعر آن را كشف كند: 

  ام شد مرجاناز گرية خونين مژه         ي، شدم سير از جان         در عشق چو رودك
  )618: 1385 (رودكي، 
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  :باشد )127: 1370(شميسا، »خيالي و بر مبناي ادعا«وجه شبه تخيلي كه  -2
  خال ترا نقطة آن جيم كرد                 زلف ترا جيم كه كرد آن كه او         

  )136: همان( 
ادعا كرده است كه پيچش براي توصيف چهرة معشوق يه شاعر كه در اين تشب

اي را دارد حكـم نقطـه   ،در اين مياناو است و خال » ح«مانند  ،از لحاظ شكل او زلف
از اين تشبيه به طور ضمني دريافـت   پديد آمده است.» ج«كه از تركيب آن دو، حرف 

  شود كه خال معشوق در گونة راست او بوده است.مي
    و مجمل: صلمفتشبيه 

  شود:ذكر وجه شبه يا حذف آن به دو نوع تقسيم مي نظرتشبيه از 
ل تشبيه «به آن  ،اگر وجه شبه ذكر شود -1 رودكـي در بيـان    گوينـد. » مفصـ

  است:كرده احساسات قلبي و تنفر دروني خود از اين نوع تشبيه استفاده 
  ام شد مرجان ة خونين مژهاز گري               در عشق چو رودكي شدم سير از جان   

  )618 (همان:
ايـن نـوع تشـبيه     .گوينـد » تشبيه مجمل«به آن ،اگر وجه شبه حذف شود -2

چون خواننده در پي كشف وجه شـبه بـر    دارد؛ مفصلتخيل بيشتري نسبت به تشبيه 
رودكي براي بيان تأثيرگـذاري اشـعارش از    .تواند وجه شبه را توسعه دهدآيد و ميمي

  :  سروده استمل بهره برده و تشبيه مج
  از آن پس كه به كردار سنگ و سندان بوده به سان حرير كرده به شعر     بسا دلا، ك

  )208 (همان:
ولـي گـاهي شـاعر در     شـود؛ كـاهش خيـال مـي    سـبب اگرچه ذكر وجه شبه 

تشبيهات نو و بديع خويش مجبور است وجه شبه را ذكر كند تا شـعر مـبهم و دشـوار    
ل بيشـتر تشـبيهات    فارسي ةي اوليهاعر. در شدشون ولـي رفتـه رفتـه از     ؛بودنـد  مفصـ

  كاسته شده و شاعران به تشبيه مجمل گرايش پيدا كردند.   مفصلتشبيهات 
انـد؛  شاعران با قدرت خيال خويش وجه شبه را در اشعار خويش دگرگون كرده

شود. خاقـاني  ميشكني در وجه شبه مشاهده تسنّبراي نمونه: در اشعار خاقاني نوعي 
  كند: زده تصوير مييرقاننرگس را 

  اي، لالة خاك بسترياي   نرگس چاك جامهدر يرقان چو نرگسي، در خفقان چو لاله
  )290: 1375 خاقاني،(       
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از خاقاني و حتي بعد از او نرگس صـفت خمـاري و زيبـايي     پيشدر حالي كه 
  چشم بوده است:

  خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد        نرگس مست نوازش كن مردم دارش 
  ) 143 :1373 (حافظ،

هاي دروني توان به انديشههاي يك شاعر ميبهوجه شبه و مشبه ،از تشبيهات
و حتي اعتقادات و مذهب شاعر و نويسنده پي بـرد و شخصـيت روحـي و روانـي او را     

ده، چنـگ و بلبـل و...   رودكي در تشبيهات خويش بيشتر از با نمونه،براي  ؛كشف كرد
توان پي برد يا وقتي از شـراب  كند كه به نوعي به روحية شادزيستي او مياستفاده مي
بـه   ايبـه گونـه  كنـد و آن را  گويد آن را به لعل، ياقوت ناب و... تشبيه مـي سخن مي
  كند:كشد كه خواننده را به سوي آن ترغيب و تهييج ميتصوير مي

  ان ياقوت نابستي    و يا چون بر كشيده تيغ، پيش آفتابستيبيار آن مي كه پنداري رو
  طرب گويي اندر ديدة بيخواب خوابستي   سحابستي قدح گويي و مي قطرة سحابستي

  )505: 1385 (رودكي،      
ولي در توصيف شراب  ؛توبه كرد» مي« كنند كه شاعري از خوردنحكايت مي

 چــرا كــه در ؛تــو حقيقــي نيســت كــه پادشــاه گفــت: توبــة ســروداي شــعر بــه گونــه
  زند.  هاي شعر تو اشتياق به آن موج مي»بهمشبه«

ولـي   ؛آيـد از آن خوشش مـي  ،كندكسي كه شراب را به ياقوت ناب تشبيه مي 
كنـد و هـدف شـاعر از    كسي كه از آن متنفر است، آن را به زهر هلاهـل تشـبيه مـي   

خسـرو شـراب را بـه زهـر      ناصـرِ ها تحذير و ترغيب و تحقير است؛ براي نمونه تشبيه
كند. در حالي كـه رودكـي آن را گلگـون، يـاقوت نـاب، آفتـاب و...       هلاهل تشبيه مي

حكايت » ام الخبائث«ر يا تمايل اين دو شاعر به خواند و اين از تفاوت بينش و تنفّمي
  .  دارد

  خويش را ساميمر نوح زمان                            مشتاب به خون جام ازيرا تو       
  )38 :1353 (ناصرخسرو،                                  

  ز لب فرو شود و از رخان برآيد زود             هان بده آن آفتاب كش بخوري    بيار و
  )25: 1374 ،(رودكي

 ،وجه شبه با توجه به محتواي اثر و موقعيـت كـاربردي آن مضـامين متفـاوتي    
اينكه فرد منافق را به گل و رخسار زيبـا را   مانند. داردشوخي  مدح، هجو، طنز و :مانند
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: 1373 (همـايي،  كنداما وجه شبه در اين دو تشبيه فرق مي ؛كنندنيز به گل تشبيه مي
م و طنز فرد ناداني را به ابوعلي سينا تشبيه كنيم با وقتي كه كّ) يا وقتي از سر تح222

    :خيلي تفاوت دارد ،نا تشبيه كنيمكسي را از سر صدق و حقيقت به ابوعلي سي
  گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق؟ ام خواجه

  گفتم اي خواجة عاقل هنري بهتر از اين؟                                                    
  )550 :1373 (حافظ،

در يك مشبه ممكن است نكات مثبت و منفي متعددي وجود داشته باشد كـه  
براي نمونه وقتي مژه را  ؛دهدده ويژگي خاصي از آن را مد نظر قرار ميشاعر يا نويسن

نـه   ،دهنـد كنند، فقط باريكي و نافذبودن آن را مـورد نظـر قـرار مـي    به تير تشبيه مي
  كنندگي و ابزار جنگي بودن آن را. در بيت زير:  هلاكت

  زمانه اسب و تو رايض، به راي خويشت تاز   
  زمانه گوي و تو چوگان، به راي خويشت باز                                                  

  )304: 1385 (رودكي،     
زمانه را به اسبي تشبيه كرده كه وجه شبه آن سركشي و چموشي آن اسـت و  

  كنندة آن تشبيه كرده كه توان مهار اين اسب سركش را دارد. مخاطب را به رام
ه شاعر در مقايسة اشيا و امور، صفات مشـترك  راز زيبايي تشبيه در آن است ك

كند كـه بـه   هايي در آن ميان كشف مييابد و ظرافتو اوصاف همانندي بين آنها مي
و ابعاد و محـدودة كـلام را گسـترش    د كني بين آنها برقرار ميزيبايياري تشبيه پيوند 

  .)47-48: 1385 (تجليل، بخشددهد و سخن را شكوه و اعتلا ميمي
گـردد و حـاوي   بـراي صـفتي خـاص مـي    » بـه مشـبه «ايلاغت هر پديدهر بد

هاي منحصر به فردي است؛ براي نمونه سه درخت سـرو و چنـار و   مضمون و ظرافت
كس هيچولي  ،هاي بلند و راست قامتي هستندسپيدار را در نظر بگيريد: هر سه درخت

 ،آيدن بوي طنز و هجو ميچرا كه از آ ؛كندقد معشوق را به چنار يا سپيدار تشبيه نمي
  .)228: 1373 (همايي، ولي برعكس تشبيه قد به سرو پسنديده و نشانة اعتدال است

    قدش  مرا در خانه سروي هست كاندر ساية
  فراغ از سرو بستاني و شمشاد چمن دارم                                                      

  )442 :1373 (حافظ،
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  كوژ گشتيم و چون درونه شديم                                ندگاه بلند     سرو بوديم چ
  )751: 1385 (رودكي، 

  ولي قطران تبريزي در بيتي: 
  

  بنالم چون فاخته به شاخ چنارهمي         ز درد فرقت آن چون چنار قامت دوست     
  )176: 1333 (قطران،

تشبيه كرده است كه دكتـر محجـوب   اعر در بيت بالا قد معشوق را به چنار ش
اين تشبيه را زشت دانسته و علت افتادن او را در اين عيـب، تنگنـاي تشـبيه دانسـته     

البته در اشعار قطران چنار بسـامد بـالايي بـراي قافيـه      .)411: 1372 ،(محجوب است
  دارد.  

ديگـر   ،براي توصيف يك مجموعه وقتي در جزئي از آن تشبيه صورت پـذيرد 
طلبد؛ براي نمونه اگر چهره و صورت معشـوق  رديف آن را ميهمز تشبيهاتي اركان ني

  بيت زير:   مانندبهتر است خال او به دانه سپند مانند شود.  ،به آتش تشبيه شود
  و آتش چهره بدين كار برافروخته بود          دانست    جان عشاق سپند رخ خود مي

  )286 :1373 (حافظ، 
است؛ براي نمونـه   نكردهاين تناسب و توازن را رعايت  رودكي در برخي موارد

در دو بيت زير دقت كنيد كه چگونه بعضي از تشبيهات مسـيري جداگانـه را در پـيش    
يك از آنها به تنهايي ممكن اسـت   كند. اگر چه هرگرفته و در جهتي ديگر حركت مي

  تشبيه خوبي باشد و تصوير زيبايي را آفريده باشد:  
  زلفت عنبر، صدف دهن، در دندان            سن و لعلت مرجان         رويت درياي ح

  گرداب بلا، غبغب و چشمت توفان          شاني، موج          ــابرو، كشتي و چين پي
  )623: 1385 (رودكي،      

ولـي در بيـت دوم تشـبيهات خشـن و      ؛تـر اسـت  در بيت اول تشبيهات لطيف
اگرچه شاعر با مهارت خاصي اين مجموعـة تشـبيه را در   نامناسب است. در اين ابيات 

كنار هم چيده و تصويرهاي متعدد و مراعات نظير جالبي را ساخته اسـت و در دريـاي   
ولي در برخي از اين مـوارد بـه    ؛شودر و صدف پيدا ميچهره همه چيز از عنبر، لعل، د

گيـرد و مـوج پيوسـته    يخطا رفته است. براي نمونه در دريا، موج در زير كشتي قرار م
ولي در چهرة معشوق كشتي ابرو در زيـر مـوج پيشـاني     ،كشاندكشتي را به تلاطم مي
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رود. از طرفـي  و بـه نـابودي پـيش مـي     شـده قرار گرفته و گويا كشتي است كه غرق 
در  ؛خوبي براي لعل لـب نيسـت   »بهمشبه«مرجان  تشبيه ابرو به كشتي دقيق نيست.

نـه اينكـه    ،لات بايد در شعر مانند زنجير به هم پيوسته باشدتشبيهات و تخيكه حالي 
  يكديگر را دفع كند.   

ولـي در   ،هاي پي در پي استسطح و روي آب و كنار موج از طرفي گرداب در
عمق دريـا روي داده كـه هـيچ گونـه خطـري بـراي كشـتي و         اين تصوير گرداب در

  نشينان نيست.  كشتي
به دورتر باشد، زتر باشد يعني ربط مشبه و مشبههر قدر زاوية تشبيه با«چه  گر

 و» مشـبه « اما بايد گفـت ارتبـاط بـين    ؛)108: 1370 (شميسا، »تر استتشبيه هنري
نه خيلي دور از ذهن و نه بسيار نزديـك و در حـد    ،بايد در حد اعتدال باشد» بهمشبه«

نبـة هنـري و   ج ،بـه خيلـي دور از ذهـن باشـد    يكسان بودن. اگر ارتباط مشبه و مشبه
    :رودتصويري آن از بين مي

  پا هست چون پيش داس نوكر                        پيش تيغ تو روز صف دشمن       
  ) 650: 1385 (رودكي، 

براي نمونه  ؛به نبايد خيلي به هم نزديك و در حد يكساني باشندمشبه و مشبه
» غـرّد ير مانند مادرش مـي بچة ش« :يميبگوتشبيه بچة شير به شير درست نيست؛ اگر 

  اين نوع تشبيه جنبة هنري ندارد.  
كه نبايد يك چيز را به خـودش تشـبيه   است اين  داردنكتة ديگري كه اهميت 

اگرچـه برخـي بـر    » و شبه الماء بعد الجهد بالماء...«المثل عربي ضربچنانكه در  ،كرد
بـراي   ؛)109: 1370 ميسـا، (ش اندآنند كه معاصرين براي نوآوري اين كار را انجام داده

  :در بيت نمونه
  پاي بر آتش چنين سركش شده                   آتش از شوق تو چون آتش شده       

  )156: 1372 (عطار، 
نمايد كه با اين تشبيه به آتـش عظمـت و   شبيه آتش به آتش بسيار جالب ميت

ف خاصي را مكن است هدشكوه بخشيده است. از طرفي تشبيه يك چيز به خودش م
  بيت زير: براي نمونه در برآورده كند؛

  ولا نظير لمن اهواه الاه                                  الا لكل حسين الوجه اشباه        
  )62: 1375 (شفيعي،
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  اند.غرض از تشبيه را در اين بيت، تنزيه مشبه از مماثل دانسته
نه اينها همه هست «گويد: ) ميحضرت زهرا(سدكتر شريعتي نيز در توصيف  

و بـا ايـن شـيوة     .)187: 1386 (لامعي، »فاطمه است ،فاطمه ؛و باز هم فاطمه نيست
  كشد.  م را به تصوير ميبلاغي، عظمت شخصيتي آن بانوي مكرّ

بايد پذيرفت  ،در اين موارد كه اختلاف بر قبول حسن و قبح تشبيه وجود دارد
ميزان حسن و قبح تشبيه همانا پسند و ناپسند ذوق سليم و سليقة مستقيم « كه

 ؛اختلاف در مقبوليت تشبيه در همين يك مورد نيست .)233: 1373 (همايي، »است
البلاغه آمده اي به آن نگريسته است؛ براي نمونه در ترجمانكس از زاويه بلكه هر

كنيش تباه نگردد و نقصان نپذيرد  نيكوترين تشبيه آن است كه چون باشكونه« است:
 (رادوياني، »معني و صورت به بايستد يكديگر جاي به كردگان ماننده از يكي هر و

1949 :44(.  
كنـد و مثـالي   را مطرح مياي لهئمسچنين  السحرحدائقشمس قيس رازي در 

تشبيه زلف به شب، نعل اسب به هلال است كـه عكـس    ،كندكه براي آن مطرح مي
ولي مرحوم همايي چنين ديدگاهي را قبـول   ؛)306: 1327 (رازي،است ممكن  آن نيز

: 1373 (همـايي،  گويد اصل اين است كه مقصـود از تشـبيه بـرآورده شـود    ندارد و مي
231(.    

 المعجـم اينكـه صـاحب    ،نكتة ديگري كه در اين زمينه مـورد اخـتلاف اسـت   
آن را در خـارج از مثـال   ترين تشبيهات آن است كـه وهمـي بـود و    ناقص« گويد:مي

انـد و  چنانكه بعضي تنورة آتش را به دريايي پر از مشك تشبيه كرده ؛تصور نتوان كرد
: 1327 (رازي، »سياه به موج زر مـايع ماننـد كـرده    درخشيدن آتش را از ميان انگشت

تـر از ديگـران بـوده و از    كند كه بـر ايـن صـفت مولـع    او ازرقي را نكوهش مي .)306
  .(همان) كندو به بدي ياد ميتشبيهات ا
  

  تشبيه حسي و عقلي
  به عبارتند از:  انواع تشبيه از حيث عقلي بودن يا حسي بودن مشبه و مشبه

به هر دو حسي هستند. اين نوع كه مشبه و مشبه» حسي به حسي«تشبيه  -1
 ترين نوع تشـبيه اسـت.  تشبيه از آغاز شعر فارسي معمول و رايج بوده است و آن قديم

  انندم
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  و آن رعد بين كه نالد چون عاشق كئيب     آن ابر بين كه گريد چون مرد سوگوار    
  )40: 1385 (رودكي،         

» بهمشبه«امري عقلي و » مشبه«كه در اين نوع » عقلي به حسي«تشبيه  -2
چرا كه هدف  ؛ترين نوع تشبيه استترين و پسنديدهامري حسي است. اين تشبيه رايج

شـود.  هاي يك پديدة مبهم، بهتر برآورده مييعني آشكار شدن و كشف ويژگي ،هتشبي
  شود. هاي مشبه بهتر در ذهن مجسم ميدر اين حالت ويژگي

  كين نيل نشيمن نهنگ است                                بر كشتي عمر تكيه كم كن    
  )85 (همان:

شبيه عقلي بـه حسـي اسـت.    در اين بيت عمر به كشتي تشبيه شده است كه ت
ولي وقتي به كشتي تشبيه شـده اسـت ناخودآگـاه     ؛عمر به تنهايي مبهم و عقلي است

  رسد. خطر فرورفتن در آب و نابودي آن به ذهن مي
تـر  اين نوع تشبيه نسبت به دو مورد قبلي ضعيف»: تشبيه حسي به عقلي« -3

هميشه بايـد   دليلبه همين  ،ودشچرا كه در تشبيه رمز و رازي از آن آشكار نمي ؛است
شود يا فهم آن دقيق همراه با وجه شبه آن ذكر شود و اگر مجمل باشد يا فهميده نمي

 اندو راحت نيست. كساني چون ابوهلال عسكري به اين تشبيه ايراد و اعتراض داشته
از ورزيـم و  به اغـراق مـي  اما در اين گونه تشبيهات، دربارة مشبه ؛)65: 1370 شميسا،(

  رود.  به شمار مي» بهمشبه« لحاظ بلاغي فايدة تشبيه براي
گري در حرارت سوز و گداز بـه دل عاشـق تـو    : كورة ريختهيميبگومثل اينكه 

  ماند.  مي
تشبيه عقلي به عقلي: اين نوع نسبت به انواع ديگر كمتر رايج اسـت و بـه    -4

ست، آن را اصيل و هنري كند و فهم آن دشوار ادليل آن كه هيچ تصويري ايجاد نمي
البته بايد براي اين نظر استثنايي قايـل شـويم و آن اينكـه بـه      ؛)68 همان:( دانندنمي

 توانايي و مهارت شاعر دقت كنيم كه آيا ظرافتي از خـويش نشـان داده يـا نـه؟ مثـل     
  (قاآني) رودكي گويد: »مهرشان همچو قهر زود گسل«

  چون تو بيرون كني رخ از جلبيب                              القدرست شب عاشقت، ليله
  )56: 1385 (رودكي،
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و به طور طبيعي  بردبه كار ميگاهي شاعر آنچنان در خلق انواع تشبيه مهارت 
از دريافـت و درك آن ناخودآگـاه شـاعر را     پـس كـه خواننـده    دكن ـمياستفاده آنها از 

  :  ار تشبيه را به كار برده استازرقي در شعر زير هر چهنمونه ؛ براي كندتحسين مي
  ش به سنان ديو بندت ماندـآت                  دت ماند            ـپيچيدن افعي به كمن

  يد به همت بلندت ماندـخورش                    انديشه به جستن سمندت ماند          
  )230: 1373 همايي،(

يعنـي  اسـت؛  عقلي و حسي آورده در اين رباعي شاعر انواع تشبيه را از ديدگاه 
در بيت اول از دو تشبيه حسي به حسي، در مصراع سوم از تشبيه عقلي به حسي و در 
مصراع چهارم تشبيه حسي به عقلي و تشبيه مقلوب استفاده كـرده اسـت كـه غـرض     

كـه نمـاد اوج و   - اصلي تشبيه اغراق و مبالغه است كه همت مخاطـب را از خورشـيد  
  .  خلق كرده استر دانسته و به نوعي تشبيه تفضيل نيز بالات -بلندي است

 يهاي مختلف به انواع گونـاگون تشبيه را از ديدگاه انواعي ديگر از تشبيه:
  :  شودپرداخته ميبه بيان تعدادي از آنها  . در اين بخشاندتقسيم كرده

تشبيهي اسـت كـه در آن چيـزي را بـه چيـز       تشبيه مطلق يا صريح: -1
  بدون اينكه قيد و شرطي بيان نمايند:   ؛نندديگر تشبيه ك

  زيبق چو آب برجهد از ناف آبدان       كافور همچو گل چكد از دوش شاخسار         
  )455: 1385 (رودكي،         

چون تمام اركان آن ذكر شده و  ؛نيز گويند» تشبيه مرسل«به اين نوع تشبيه، 
  ترين انواع تشبيه است. آن از متداول

بـه آن تشـبيه    ،اگر تشبيه همراه با قيد و شـرط باشـد   شبيه مشروط:ت -2
بـه آن مشـروط    ،اند اگر قيد و ادات شرط ذكر شده باشـد مشروط گويند و بعضي گفته

براي نمونه در بيت زير با اينكه ادات شرط  ؛نمايدگويند كه سخن اخير درست نميمي
  ولي تشبيه مشروط نداريم: ،آمده است

  ت تو توفان بارـود ابر سر رايـــور ش            همت موج زنان       گر شود بحر كف
  بر اعاديت ببارد همه شخكاسه و خار              مه در و گوهر     ـبر مواليت بپاشد ه

  )266: همان(
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اند كه آوردن شرط و قيـد،  شرط پسنديده بودن اين نوع تشبيه را در آن دانسته
  .)235 :1372 ،(همايي بيفزايد بر لطف كلام و ظرافت معني

  گر آفتاب گل و ماه سنبل آرد بر            چو آفتاب و مه است آن نگار سيمين بر     
به  .تشبيه كنند» بهمشبه«را به چند  ايآن است كه پديدهتشبيه جمع:  -3

بياورند كه در اين نوع تشبيه تنـوع صـفات و   » بهمشبه«عبارتي براي يك مشبه چند 
رسـد و شـاعر چـون    گيرد كه به مرحلة انفجار مـي چنان اوج مي هاي مشبه آنيويژگ
شـود بـه بـيش از يـك     تواند همة آنها را در يك تصوير ارائـه كنـد، مجبـور مـي    نمي

  روي آورد تا مفاهيم ذهني خويش را  به خواننده منتقل كند:  » بهمشبه«
  بل چراغ تابان بود ود دندان، لاــنب         مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود    

  قطره باران بود ستارة سحري بود و         ان بود    ـم رده بود، در و مرجــسپيده سي
  )188: 1385 (رودكي،      

بـه عبـارتي    ؛: يعني چند چيز را به يك پديده تشبيه كنندتشبيه تسويه -4
  مانند كنند: » بهمشبه« چند مشبه را به يك

   پرنيان گشت و باغ و برزن و كوي                        شكن      بهار توبه آمد اين نو
  )822 (همان:

در اين نوع تشبيه شاعر چند پديدة مختلف را در صفت يا صـفاتي مشـترك و    
  آورد.  مي يبه يكسانبراي همة آنها مشبه ؛ از اين رويابدهمسان مي

درپي ذكر شوند و در قسمت پيآن است كه چند پديده،  تشبيه ملفوف: -5
 ها در كنار يكديگر و»مشبه« بدين ترتيب كه؛ اي مانند شودبعد هر مورد به پديده

  ها به طور جداگانه در پارة ديگر سخن بيايند: »بهمشبه«
  چراغ مرده كجا؟شمع آفتاب كجا؟                ز روي دوست، دل دشمنان چه دريابد 

  )3 :1373 (حافظ،                                                                 
هاي مختلف در آن كه پديده كندر اين تشبيه شاعر مطلبي را بيان ميد 

را در تصوير جداگانه و  يكولي براي تفهيم بهتر در پارة ديگر سخن هر  ؛حضور دارند
  دهد.  در عين حال مرتبط با يكديگر ارائه مي

درپي در كلام بيايد پياي آن است كه تشبيهات جداگانه :تشبيه مفروق -6
» بـه مشـبه «همراه » مشبه«و تفاوت آن با تشبيه ملفوف در آن است كه در اين نوع، 
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افتد. اتحـاد تصـوير در ايـن نـوع تشـبيه      ها فاصله نمي»بهمشبه«است و بين مشبه و 
در روي ديوار چنـد   تر است و مثل اين است كهنسبت به تشبيه ملفوف كمتر و ضعيف
انـد  ولي در تشبيه ملفوف تصاوير درهم بافته شده ؛تابلو جداگانه را كنار هم نصب كنند

  شود:  سازي رعايت ميقرينهو 
  كه مراست كوه قاف است نه غم  اين غم 

  و اين دل كه تراست، سنگ خاراست، نه دل                                                 
  )607: 1385 دكي،(رو     

  روي بر كردار نيل    سر تويل وپشت كوژ و 
  ساق چون سوهان و دندان بر مثال استره                                                     

  )487 (همان:
در جاي ديگري نيز اين تشبيه را با لف و نشر، تلميح، جمع و تقسيم در هم 

  آميخته است: 
  گاه محنت و راحت        نگارينا شنيدستم كه

  سه پيراهن سلب بوده است يوسف را به عمر اندر                                          
  چاك از تهمت    كيد شد پرخون، دوم شد يكي از

  ترسوم يعقوب را از بوش روشن گشت چشم                                           
          ند بدان ثاني         رخم ماند بدان اول، دلم ما

  ؟نصيب من شود در وصل آن پيراهن ديگر                                            
  )249 (همان:                   

استفاده كرده اسـت. ايـن نـوع تشـبيه بسـامد      » تشبيه مفروق«در بيت آخر از 
  بالايي در ديوان رودكي دارد.  

مفرد  يكهر » بهمشبه«و » مشبه« است كه: آن تشبيه مفرد به مفرد -7
  تشبيه قد به سرو:  مانند ؛باشند

  شهوار ؤلؤآن به لعل، اين به ل                      همچو چشمم توانگر است لبم         
  )252 (همان:
، قبل رودكي گاهي در تشبيهات خود ابتكاراتي داشته است؛ براي نمونه در بيت

د تشبيه كرده است و با وجه شبه تخيلي و ادعايي، تشـبيه  عضوي را به عضو ديگر خو
  برد:  هايي به كار ميگاهي در تشبيهات خود تفنن رودكيزيبايي را پديد آورده است. 
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  گلشن عقل را بهار تويي                                من عقل را خزاني اگر          ــچ
  ن را آفريدگار توييـحس                                 عشق را گر پيمبري ليكن          

  )572 (همان:
تضاد بـين بهـار و خـزان    و  در ابيات ياد شده شكوه و ستايش به هم آميخته  

. در بيت دوم معشوق است هايي است كه در اين بيت به كار رفتهبراي عقل از ظرافت
 ر جملـه اسـتفاده نمـوده   د» لـيكن «را در عشق به پيامبري تشبيه كرده و بلافاصله از 

 از ايـن رو پندارد شاعر قصـد رجـوع از تشـبيه را دارد و    به حدي كه خواننده مي است؛
دوبـاره بـه تمجيـد و سـتايش از     » مدح شبيه به ذم«منتظر نكوهش است كه به طرز 

پردازد كه تو خداي زيبـايي نيـز هسـتي و بـه نـوعي خواننـده را غـافلگير        معشوق مي
  كند.  مي

استفاده كرده و دو وجـه اشـتراك بـراي تشـبيه     » وجه شبه«ير از دو در بيت ز
  خود برشمرده است:  

  است گرد و گردان است  جهان هميشه چو چشمي
  گرد، گردان بودن ييآهميشه تا بود                                                           

  )191: همان(     
مقيـد بـه قيـدي باشـند.     » بـه مشبه«يا آن است كه مشبه  تشبيه مقيد: -8

 توانـد يـد ايـن اسـت كـه هـر خورشـيدي نمـي       ؤمانند تو خورشيد روان هستي كـه م 
را » روان بـودن « هاي خورشيد بايد صفتبلكه اضافه بر تمام ويژگي ؛باشد» بهمشبه«

    :توان گفت مشبه را بر مشبه بدون قيد حاضر ترجيح داده استنيز داشته باشد. مي
  درياي روان باشي چون از بر گاهي          يد روان باشي چون از بر رخشي      خورش

  )562: همان(     
  شمردكو دو جهان را به جوي مي                   گنج زري بود در اين خاكدان         

  )129(همان: 
مـوارد دشـوار اسـت؛ اگـر      از تشخيص تشبيه مركب از تشبيه مقيد در بسياري

د و مقيد را عوض كنيم و مطلب عوض نشود، تشبيه مركب است در غير ايـن  جاي قي
  صورت مركب نيست:

  همچو عرق بر عذار شاهد غضبان                         بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلي 
  )  54: 1369 (سعدي،
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  : شوداي تشبيه : آن است كه يك مجموعه به مجموعهتشبيه مركب -9
  چنان كه خاطر مجنون ز طرةّ ليلي          كرشمة سلمي           مشوش است دلم از

  )493: 1385 (رودكي،
    زماني برق پر خنده، زماني رعد پر ناله  

  چنان چون مادر از سوگ عروس سيزده ساله                                                 
  )491 (همان:

 ،توان به طـور تقريبـي گفـت   مي پس ؛تر استتخيل قوي ،در تشبيهات مركب
، از قـدرت تخيـل بيشـتري    كنـد هر شاعري كه بيشتر از تشـبيهات مركـب اسـتفاده    

  برخوردار است.
تشبيهات مركب در سبك خراساني بسيار رايج است كه بيشترين بسـامد آن را  

هاي بعد از طـول تصـاوير كاسـته    ولي در دوره ،كنيمدر ديوان منوچهري مشاهده مي
از آن شـاعران بـه    پـس و د شـو جاي تشبيهات مركب، تشبيه بليغ رايج مي شده و به

  دهند؛ براي نمونه به جاي بيتاستعاره گرايش بيشتري نشان مي
  لاله ميان كشت بخندد همي ز دور   چون پنجة عروس به حنا شده خضيب

  )46: همان(
يعني  ؛دبرنبه كار مي» خندة لاله« هاي بعد اين تصوير را در تركيبدر دوره

عروس چمن « شود يا كل بيت را در يك تصويريك مصراع در دو كلمه خلاصه مي
  آوردند. مي» هاي خويش را رنگين كرددست

ارتباط نزديكي دارد تا حدي كه گاهي تشـخيص  با تشبيه تمثيل تشبيه مركب 
كف «را به  »جوشش مي«براي نمونه رودكي در بيت زير  ؛استآنها از يكديگر دشوار 

  كند: تشبيه مي» ر آوردن شتر مست بر لبب
  كفك بر آرد ز خشم و زايد شيطان         باز به كردار اشتري كه بود مست   

  )368(همان: 
ولي در بيت زيـر از تشـبيه تمثيلـي     ؛در اينجا با تشبيه مركب رو به رو هستيم

  تر از تشبيه مركب است:  استفاده شده كه خاص
  كه حيف باشد روح القدس به سگباني     رنجه كنم؟   جان چه  ،براي پرورش جسم

  )542(همان: 
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وجه شبه در آن از امور متعدد تشكيل شده، به عبارتي  تشبيه تمثيل: -10
  وجه شبه مركب است: 

  اين تيغ نه از بهر ستمكاران كردند    انگور نه از بهر نبيذست به چرخشت
  )91 (همان:

ولي هـر تشـبيه تمثيـل، تشـبيه مركـب       ؛هر تشبيه مركبي تشبيه تمثيل است
شـود.  سازي رعايت نمـي قرينه ،چرا كه در تشبيه تمثيل برخلاف تشبيه مركب ؛نيست

مثـل  «جنبة مثل و حكايت دارد و ادات تشبيه را بايد بـه   »بهمشبه«در تشبيه تمثيل، 
  تأويل كرد.  » ماند كهاين مي

تـوان  يابد و مـي المثل ميضربحكم  ،تشبيه تمثيلي اگر به درجة اشتهار برسد
  آن را بدون مشبه خواند:  

  سوزني بايد كز پاي بر آرد خاري        هاي دگر پاك ببرد         غم عشق آمد و غم
  )816 :1371 (سعدي، 

المثل يافته كه گاهي به تنهايي و ضربجنبة  ،است» بهمشبه«مصراع دوم كه 
  رود.  ه كار ميگاهي نيز همراه با مشبه خويش در بين مردم ب

 ؛تشبيهاتي كه در ميان مردم شناخته شـده و معروفنـد  تشبيه قريب:  -11
  تشبيه روي به ماه.انند م

  رويت درياي حسن و لعلت مرجان         زلفت عنبر، صدف دهن، در دندان
  ابرو، كشتي و چينِ پيشاني، موج          گرداب بلا، غبغب و چشمت توفان

  )623: 1385 (رودكي،      
دهـان بـه    و همچون تشبيه زلف بـه عنبـر   ،در اين ابيات برخي از تشبيهات   

تشبيه ابرو به كشـتي و  چشـم بـه طوفـان      مانندصدف تشبيه قريب هستند و بعضي 
  .ندبعيد

» مشـبه «تشبيهي است كه ذهن خواننده براي رسيدن از  تشبيه بعيد:-12
تشبيه بيشتر در تشـبيهات ابتكـاري و    دارد. اين نوعنياز مل أبه تفكر و ت» بهمشبه«به 

خاقاني و نظامي و همچنين شاعران  مانندغير تكراري وجود دارد. شاعران قرن ششم 
  :دارندسبك هندي بسامد بالايي از تشبيهات بعيد 
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  هاي اطعناكه استاده است الف                      ام پيش و پس طعن      چنان استاده
  )16: 1375 (خاقاني،                                                              

  گ استــتي دم گرگ يا پلنــگف                      آن صحن چمن كه از دم دي     
  پر نقش و نگار همچو ژنگ است                     وي طبع      ــار مانــون ز بهـاكن

  )72: 1373 (رودكي،
  چون پنجة عروس به حنا شده خضيب            د همي ز دور   لاله ميان كشت بخند

  )46 :1385 رودكي،(
كه بـه   عوض شود بهمشبهآن است كه جاي مشبه و  تشبيه مقلوب: -13

  دهد:دو صورت روي مي
عرفي و ادبـي  » بهمشبه«با » مشبه«الف: با حفظ وجه شبه و فقط تغيير جاي 

گل در لطافت  مانند ؛دشومشبه اوليه انجام ميكه براي مبالغه و اغراق در خصوصيات 
  ماند.و زيبايي به تو مي

ولـي شـاعر آن را نپسـنديده و     ؛در اصل بايد معشوق را به گـل تشـبيه نمايـد   
  خواننده را غافلگير كرده است.
) را از گل كه نماد زيبايي و لطافت است، برتر بهمشبه( در اينجا شاعر مخاطب

پرستي است اق كرده است. اين نوع تشبيه زاييدة عصر تجملدانسته و در وصف او اغر
چـرا كـه شـاعر بـا احساسـات و عواطـف       ؛ خـورد كه در قرون اوليه كمتر به چشم مي

ي كه تعبير مناسبي بـراي انتقـال آن بـه    به حد ،شودشديدي در يك پديده مواجه مي
بـا   از ايـن رو  ،يابدموجود كم و ناچيز مي» بهمشبه«يابد و حتي نماد را درمخاطب نمي
  بخشد.به  پيام و تصوير خود اغراق بيشتري مي» بهمشبه«و » مشبه« تغيير جاي

  اند كه درست نيست.نيز گفته» تشبيه معكوس«برخي به اين تشبيه 
  عوض شود:» بهمشبه«و » مشبه«جاي » وجه شبه«ب: با تغيير 

ماه روي و زمين روي، ماه زمين،                     ستوران و گرد سپاه   ز سم  
  )62: 1363 ،عنصري(

  گويند.  مي» تشبيه معكوس« جايي در تشبيه و نمادهاي آن،هبه اين جاب
 ؛بـه شـمار آوريـم   حقيقت آن است كه بايد اين دو را دو نوع جداگانة تشبيه    

» وجـه شـبه  « دو تشبيه پشت سر هم آمده است. دوم اينكه نخستچون در اين مورد 
موارد با تفـاوتي انـدك در دو   از بيه عوض شده است. سوم اينكه در بسياري در دو تش
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با اينكه تفـاوت قابـل    -ولي برخي در اين مورد  ؛اندتشبيه، دو نام جداگانه بر آن نهاده
  اند.از تفكيك آنها غافل مانده  -توجهي بين آنها وجود دارد 

  
    گيرينتيجه

بت بـه سـاير صـنايع ادبـي، بيشـتر      شاعران سبك خراساني از تشـبيه، نس ـ     
. نمونة بارز آن رودكي سمرقندي اسـت؛ بـا اينكـه از اشـعار او چيـزي      اندكردهاستفاده 

انـواع تشـبيه را بـا    پژوهش توانسـتيم  در اين ولي  ؛كمتر از هزار بيت باقي مانده است
  .  كنيمبررسي در اشعار اين شاعر بزرگ جزئيات آن با ذكر شاهد مثال 

رودكـي در كـاربرد تشـبيه بـه قـدري       ،دهـد ين پژوهش نشان ميحاصل ا    
هاي زيبـا و دقيقـي   نمونه ،توان براي هر يك از انواع تشبيهمهارت داشته است كه مي
رودكي از كاربرد تشبيه اهداف متعددي را دنبال كرده اسـت؛  را در بين اشعارش يافت. 

هاي خـويش را  فكار و انديشهگاهي ابخشي و التذاذ ادبي، بر توصيف، تجسمافزون او 
 شدر يكـي از قصـايد   نمونـه، بـراي   اسـت؛  كـرده ترين تشبيهات بيـان  در قالب بديع

كنـد؛ او در  هاي خود را به چراغ تابان، در و مرجان و ستارة سحري تشـبيه مـي  دندان
بـرد. گـاهي بـراي بيـان     براي اغراق در توصيف بهره مي» تشبيه جمع«اين تصوير از 
شد آن زمان كه « سرايد:كند و ميميدست دادن جواني از تشبيه استفاده  تأسف در از

كنندة انگيز، تبيين؛ تشبيهات او اغلب زنده و پويا، بديع و شگفت»مويش بسان ديبا بود
بـه همـين   احساسات و عواطف دروني شاعر و تأثيرگذار بر روح و روان خواننده است. 

چـون شـاعر بـا مهـارت      ؛شـود ات او خسته نمـي خوانندة اشعار رودكي از تشبيهدليل 
مـوارد  از خاصي از يكنواختي و تكرار تصوير بركنار مانده است. البته شاعر در بسياري 

از  ،اي از تشبيهات گونـاگون با خلق تصوير در تصوير و گرفتار كردن خواننده در شبكه
واننـده را بـه   جمله تشبيه مفروق و تشبيه تسويه تزاحم تصوير ايجاد كـرده اسـت و خ  

كند.  ل وادار ميتأم  
ه برگزيـده شـد  مورد تصاوير ادبي  200در بحث تشبيه و استعاره از مجموع     

تشـبيه    76» (انواع تشبيه«مورد  160ولي  ،»استعاره« تصوير 40رودكي تنها  از اشعار
 تشبيه با حذف يكي از وجـه  28تشبيه كامل،  21تشبيه بليغ اضافي،  24بليغ اسنادي، 

تشبيه مركب) به كار رفته است؛ به تعبيري در ديوان رودكي  11شبه يا ادات تشبيه و 
بسـامد انـواع تشـبيه در    درصد انواع تشبيه به كار رفته است.   80درصد استعاره و  20
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اي سرشـار از انـواع   توانيم ديوان رودكي را گنجينهاشعار رودكي به حدي است كه مي
درصد تشبيه بليغ اسنادي و  38بحث انواع تشبيه نيز رودكي در  تشبيه به شمار آوريم.

درصد از تشبيهات يكـي از ادات   14در . درصد تشبيه بليغ اضافي به كار برده است 12
پـنج  درصد تشبيه كامل به كار برده است. رودكـي   11و در كرده يا وجه شبه را حذف 

 ،در مجمـوع ه اسـت.  درصد از تصاوير شعري خويش را به تشبيه مركب اختصاص داد
نبـوغ و اسـتعداد او در    دهنـده نشانكاربرد گسترده و تنوع تشبيهات در ديوان رودكي 

دارد و كه خواننده را به تعجب و اظهار شگفتي وا مـي  ايگونهبه  ؛شعر و شاعري است
  تحسين او را در پي دارد.
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